
که شاید سنگ حق دارد؟ گاه می اندیشم 
باز می گویم: نه! بی شک آتش و باران!

اخوان ثالث
کــه در اصفهــان از آغــاز پرداختــن بــه حرفــۀ  بخــت یــار مــن بــود 
بــا عنــوان متخصــص قلــب )ســال 1360( بــه برکــت  پزشــکی 
دوســتی و آشــنایی بــا بــزرگان ادب و موســیقی ســالی چندین بار 
به خانۀ زنده یاد شــاطر رمضــان می رفتم. در آن خانه می باید در 
اتاقی کوچک و ساده بر روی چند قالی کهنه می نشستیم، اتاقی 
کــه از رخنه هــای در و پنجــرۀ آن هــوای ســرد بیرون را احســاس 
گزیــر از بردبــاری و شــکیبایی در مقابــل ســرمای  می کردیــم و نا
انــدک آن بودیــم. اتاقی بســیار جالب و فریبنــده که عکس های 

گذشــته و حال و بزرگان شــهر  ســیاه و ســفید و رنگین هنرمندان 
بــر در و دیــوار آن دیــده می شــد و موجــب ســرگرمی و شــادی هــر 

بیننده ای می گشت.
گر در این خانه رفتار او را ندیده بودم، به زندگینامه های  من ا
بزرگانــی مانند شــیخ ابوالحســن خرقانــی و یا حاتــم طایی تردید 
گزافه گویی باشــد. ولی رفتار شــاطر  که شــاید همراه بــا  می کــردم 
کاهــش یافــت. ایــن مــرد  رمضــان را دیــدم و شــک مــن اندکــی 
گــون بود و  گونا نازنیــن بــا همــۀ عشــق خــود پذیــرای مهمانــان 
گمــان مــن همان گونه  ایــن نشســت ها ســالها ادامــه یافــت. بــه 
کــه گذشــت زمــان یــک عنصر مهــم در ارزیابــی یک اثــر هنری و 
ادبی اســت، در ســنجش آدمی نیز دارای اعتبار اســت. او ســالها 

آن خانۀ کݡوچک و ساده
دکݡتر علی اکݡبر توسلی
رمضانپزشک متخصص قلب و ادیب صاحبدل ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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گر در این خانه  من ا
رفتار او را ندیده بودم، 
به زندگینامه های 
بزرگانی مانند شیخ 
ابوالحسن خرقانی و 
یا حاتم طایی تردید 
که شاید همراه  می کردم 
گزافه گویی باشد.  با 
ولی رفتار شاطر رمضان 
را دیدم و شک من 
کاهش یافت.  اندکی 
این مرد نازنین با همۀ 
عشق خود پذیرای 
گون بود  گونا مهمانان 
و این نشست ها سالها 
ادامه یافت.

سه شــنبۀ هــر هفتــه و گاهی نیــز روزهــایِ دیگرِ هفتــه، خانه اش 
کانــون رفــت و آمد آدم ها بود و تا پایان زندگی هرگز خســته نشــد 

و آن را رها نکرد.
که لطفش دایم است بندۀ پیر خراباتم 

گاه نیست گاه هست و  ور نه لطف شیخ و زاهد 
حافظ

کــه چــرا در  در آغــاز بــرای مــن چنــد پرســش وجــود داشــت: 
کــه تحصیــلات دانشــگاهی ندارد، ســاز  کوچــک ایــن فرد  خانــۀ 
نمی زنــد و هنــر دیگــری هم نــدارد، دارایــی چندانی هــم ندارد و 
ادیب و شــاعر هم نیســت، فرهیختگان شــعر و ادب و موســیقی 
و دانشــگاه رفته ها و اســتادان دانشــگاه با اشــتیاق می آیند روی 
ک ســاده ای هم پذیرایی می شوند؟!  زمین می نشــینند و با خورا
کــه به هیچ وجه مشــتاق رفتن بــه خانه های نــام آوران  افــرادی 
و اشــراف شــهر نیســتند! و آیــا آن همــه خوشــرویی و بخشــش را 
باید از مقولۀ عشــق و جنون جســت وجو کرد، آن همه احساســی 
کــه در ژرفــای وجــود او بــود و مــا آن را در داســتان ها و افســانه ها 
می خوانیــم و یــا بایــد بــه زبان علمــی امــروز آن را بــا ویژگی های 

کرد؟! ژنتیک فرد توصیف و تحلیل 
گمــان می کنم مهمتریــن ویژگی زنده یاد شــاطر رمضان خوار 

کــردن پــول و دارایــی دنیــا بود و هــر کس ایــن ویژگی  و خفیــف 
را داشــته باشد دوســتان زیادی خواهد داشت، ولی چه می توان 
کمیاب است و  که نمونۀ این افراد به ویژه در روزگار ما بسیار  کرد 

به همین سبب نام آنها بر سر زبانها است.
که در زمانۀ ما با این همه فساد  جای شادی و سپاس است 
کــه چراغ ایــن آرزوهای شــیرین  و تباهــی هنــوز افــرادی هســتند 

آدمی یعنی خوشرویی و بخشندگی را فروزان می دارند.
کســایی نوازنــدۀ  مــن در منــزل او بــا بزرگانــی چــون حســن 
بی بدیل نی، جلیل شهناز نوازندۀ بزرگ تار، ارحام صدر هنرمند 
مردم دوســت تئاتر، خوانندگان آواز و موســیقی و ادیبان باارزش 
اصفهان آشــنا و دوست شــدم. افزون بر آن برای من خانۀ شاطر 
رمضان یک مکان آموزشی بود در هر نشست چیزی می آموختم 

و رفتار درست با بزرگان و مردم را یاد می گرفتم.
که »شکاریم یک سر  کنیم  شاطر رمضان از میان ما رفت چه 
همــه پیش مرگ«. خوشــبختانه به همت فرزند نیکوسرشــت او 

آقا یدالله این نشست ها همچنان ادامه دارد.
کنون تنها نشین ای شمع ینت  جدا شد یار شیر

گر سوزی گر سازی و  که حکم آسمان این است ا
حافظ
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